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ازنظراخلاقی2فرشتهبودند

مرح�ومعلامهطباطباییحقیقتایکبخشجدیجریان
فکریمعاصرمااس�تواساس�اتاریخفکریمعاصرایرانرا
نمیتوانبدونعلامهطباطباییفهمیدودربارهآناطلاعکسب
کرد.لطفادرابتدایگفتوگوخودتانرامعرفیبفرمایید؟در

چهسالیمتولدشدیدوفرزندچندمایشانهستید؟
سللام می کنم خدمت شما. این را در ابتدا عرض کنم که 
خیلی از فرزندان عامه طباطبایی در همان ابتدای تولد فوت 
شدند و کسانی که باقی ماندند ۴ فرزند بودند و من فرزند آخر 

هستم که سال 1323 در تبریز متولد شدم. 
اتفاقایکیازبخشهایش�گفتانگیززندگیعلامه،صبر
ایشاندرازدستدادنفرزنداناست.ماوقتیزندگیعلامه
طباطباییرامطالعهمیکنیممتوجهمیشویمهمسرعلامه
درزندگیایشاننقشمحوریداشتندوازطرفیعلامههم
بش�دتعاشقایشانبودند.ممنونمیشومدرابتداازمادر

محترمتانبرایماشرححالیرانقلبفرمایید.
مادر ما خانم بزرگ زاده ای بود که با پدر فامیل بودند. ایشان 
هم از سادات طباطبایی تبریز بودند و ارباب زاده و یک زندگی 
خیلی راحت و خوبی آن زمان داشتند. بعد که ازدواج می کنند، 
خداوند فرزندی به ایشان عنایت می کند. نزدیک یک سالگی 
ایللن فرزند بود که مرحوم پدر در تبریز درس شللان به جایی 
می رسد که احتیاج پیدا می کنند به نجف مشرف و در حوزه 
نجف مشغول شوند. وقتی مطرح می کنند مادر ما می گفتند 
ابتدا بسیار ناراحت و نگران شدم که چطور می شود. نجف آن 
زمان از نظر زندگی خیلی وحشتناک بود. بعد مادر ما با مادرشان 
که ایشان هم دختر حاکم تبریز آن زمان بوده، مطرح می کنند 
و ایشان دلداری می دهند. مادربزرگ ما به مادرمان می گویند 
همسر تو برای علم و تحصیل می رود، اشکالی ندارد و شما هم 
باید صبر کنید. ایشان واقعا صبر می کنند و به نجف می روند. با 

خیلی مشکات زیاد زندگی آن روز مواجه 
بودند اما در عین حال صبر می کنند و بعد از 
مدت کوتاهی بچه فوت می شود. فرزند بعدی 
به دنیا می آید و آن هم نزدیک یک ساله بود 
که به محض اینکه بیرون می رفتند یا زیارت 
می رفتند و هوای بیرون به این بچه می خورد، 
بیمار می شد. به همین ترتیب این بچه هم 
به دلیل بیماری های زیاد فوت می شود. ۴ 
فرزند ایشان به این صورت از دست رفت و 
مادر ما می گفت به خاطر اینکه افکار حاج 
آقا ناراحت نشللود و متأثر نشوند و از درس 
عقب نماننللد، می گفتند من حتی جلوی 
ایشان گریه نمی کردم و اشک نمی ریختم. 
به خلوت می رفتم یا وقتی ایشان نبود، گریه 
می کردم اما اصا به روی خودم نمی آوردم.

بعد از فوت چهارمین فرزند، مرحوم آیت آلله قاضی تشریف 
می برند که به پدر ما تسلیت بگویند، چون یک نسبت فامیلی 
دوری با پدر و مادر من داشتند، وقتی ایشان می خواستند از خانه 
بروند به پدر ما می گویند که بگو دخترعمو هم بیایند که من 
تسلیت بگویم. مادرم خدمت آقای قاضی می آید، آیت الله قاضی 
به ایشان می گوید خداوند به زودی فرزندی به شما می دهد و 
احتمالا الان هم در راه باشد. مادرم در زمانی که آیت الله قاضی 
این حرف را می زند، باردار بوده است اما خبر نداشته. آقای قاضی 
به مادرم می گویند اسم ایشان را عبدالباقی بگذارید و ان شاءالله 
 او می ماند و نگران نباشید. به این ترتیب  برادر بزرگ ما متولد

 شد. 

اگربخواهیدمادررادرچندکلمهتوصیفکنید،چهصفاتی
ازایشانبرایشمابهیادگارماندهکهبسیاردرذهنشماثبت

شدهاست؟
مادر و پدر ما واقعا 2 مخلوقی بودند که فقط می توانم بگویم 
فرشته بودند. خلقیات و رفتار پدر و مادر بی نظیر بود. ما در تمام 
طول زندگی خود یک بار از اینان صدای بلند یا اوقات تلخی 
یا ناراحتی و گله نشنیدیم. همیشه در نهایت رضایت و آرامش 
خاطر زندگی ما در کنار ایشان گذشت. هیچ چیز نمی توانم بگویم 
و فقط همین را می توانم بگویم که از نظر اخاقی 2 فرشته بودند. 
ازمرحومآقایقاضییادکردید.مرحومعلامهدلدادهحضرت
آیتاللهالعظمیقاضیبودند؛اگرازاینارتباطهمنکتهایاز

علامهشنیدیدیادیدیدبرایمابفرمایید.
ما که مرحوم آقای قاضی را ندیدیم چون ایشان نجف بودند 
ولللی وقتی آقای قاضی فوت کردند پدر ما دیگر بعد از آن عطر 
نمی زدند، آنقدر که در رثای ایشان بودند و  به ایشان ارادت داشتند. 
فرمودیدمادرهمیکارتباطفامیلیباآقایقاضیداشتند؟

بله! فامیل بودند. به اصطاح فامیل بالادست ها. 
ارتباطپدرباشماچطوربود؟شایدمردمفکرکنندکهعلما
بافرزندانبویژهفرزنداندخترخیلیارتباطبرقرارنمیکنند

یاخشکهستند.
فوق العاده مهربان بودند. ما در منزل هیچ وقت حالت جدی 
پدر را ندیدیم، همیشلله لبخند داشتند، همیشه خلق خوش 
داشتند. من هر چه فکر می کنم هیچ وقت ما ندیدیم عصبانی 
شللوند، حتما عصبانی می شدند اما کظم غیظ می کردند و به 
رو نمی آوردند و جز محبت از ایشللان هیچ ندیدیم. ایشللان با 
دختللران بویژه حالت احترام داشللتند و فوق العاده عاقه مند 

بودند و محبت می کردند. 
وقت�یبهخاطراتیک�هازعلامهطباطبای�یدارید،رجوع
میکنید،چهخاطراتیبرایشماشیرین
اس�تودرذهنت�انمان�دگاراس�ت؛
خاطراتیکهصحنهآنخاطرهدرذهن

شماثبتشدهباشد.
ببینید! تمام زندگی ما این چنین بود. 
الان حضورذهن ندارم که بخواهم به طور 
خاص به آن اشاره  کنم ولی تمام زندگی 
ما با لذت و خوشللی و شللیرینی بود در 
عین اینکه ما بالاخره مشکاتی داشتیم. 
از تبریز که رفتیم، مادر ما 2 بار بهترین و 
عالی ترین زندگی را رها کردند و به خاطر 
خواسته های پدر و برای پیشرفت ایشان 
ایللن زندگی راحت و مرفه را رها کردند. 
یک بار که به نجف رفتند و با آن مشکات 
زیاد مواجه شدند و یک دفعه هم به قم 
رفتند به خاطر اینکه عامه می گفتند در تبریز عمرم هدر می رود. 
می گفتند نباید من مسؤول کشاورزی باشم یا دهداری کنم، 
باید هرطور شده مشغول تحصیل و تدریس علم باشم. وقتی به 
قم آمدند، قم آن روز هم از یک دهکده وضع بدتری داشت و 
خیلی عقب بودند ولی در عین حال مادر ما با مدیریت، لطف و 
صفای وجودی شان چنان اداره کردند که می توانم قسم بخورم 
یک بار نشد که حسرت زندگی بهتری را داشته باشم، به قدری 

که تمام طول زندگی ما شیرین و با شعف بود. 
اینهمهعش�قازکجامیآید؟ش�مافرمودیدکهایش�ان

اربابزادهبودهوزندگیاشرافیداشتندومتمکنبودند.
بله! زندگی خوبی به لحاظ مالی می توانستند داشته باشند. 

هم پدر و هم مادر اسب سوار لایقی بودند و در این حد ارباب زاده 
بودند ولی در عین حال آن صبر و تحمل باورنکردنی را داشتند. 
خیلی وقت ها برای ما سللوال بود که چطور آن زندگی خوب 
را در تبریللز رها کردند به نجف و قم آن زمان رفتند. پدر هم 
انسان خوش ذوقی بود، یعنی اگر می خواستند زندگی را درست 
کنند، بهترین زندگی را ایجاد می کردند، تبریز هم وقتی آمدند 
همین طور بود. خانه بسیار مفصل و بزرگی با ۴ حیاط درون و 
بیرون داشتند ولی همه اینها  را با کلی پیش خدمت رها کردند 
و بلله قم آمدند و وقتی از آنها می پرسللیدیم، مقداری به فکر 

می رفتند و این شعر را می خواندند:
رشته ای بر گردنم افکنده دوست

می کشد هر جا که خاطرخواه اوست
رشته بر گردن نه از بی مهری است

رشته عشق است و بر گردن نکوست
فقط همین جواب را می دادند. به هر حال زندگی اسللت و 
وقتی آدم عشللق و عاقه ای به طرف دارد هر طور هسللت در 

کنار هم برای او شیرین است. 
اینشعررامادرمیخواندند؟

بله!
فرمودی�دمرح�ومعلامه،خوشذوقبودن�د،منظورتاناز

خوشذوقیعلامهچیست؟
ببینیللد! خوش ذوقی یعنی طوری بللود که مثا وقتی ما 
دختربچلله خانه بودیم و گلدوزی می کردیم، طرح گلدوزی را 
همیشه می دادیم پدر می کشیدند، رنگش را هم می گفتند. در 
ایللن حد صمیمی و قاتللی بودیم، هیچ وقت پدر و مادر قیافه 

نمی گرفتند. 
مرحومعلامهدرخوشنویسیهمبسیارماهربودند.

بله! بسیار خوش خط بودند. خودشان می گفتند نجف که 
بودند یکی از دوستان شان ظاهرا خیلی بدخط بوده و مثل اینکه 
رفقای دیگر  به آن فرد گفتند که ایشان)عامه( اینجا هستند و 
مقداری خط خود را درست کن. می آید و تعلیم خط می بیند 
و بعد از مدتی نامه ای به پدر و مادرش می نویسد، نامه را با خط 
خوبش می نویسد. آنها بسیار نگران می شوند و به رفقای دیگر 
آن فرد نامه می نویسند که چه به سر او آمده است، آنها گمان 
می کنند که این نامه را او نداده و حتما بایی سرش آمده است. 
رفقا برای پدرومادر آن فرد توضیح می دهند که او تعلیم خط 

دیده و دست خط خوبی پیدا کرده است. 
عمویشمامرحومآیتاللهسیدحسنالهیطباطباییهم
ازاولیایخدابودند.ازایشانهمبرایماتعریفکنید.ایشان
بامرحومعلامهبهقمتشریفنیاوردندودرتبریزماندند؟

بله! در تبریز ماندند. 
ایشانهمشاگردمرحومآقایقاضیبودند.

بله! 2 برادر شاگرد آقای قاضی بودند.
سفرنجفرا2برادرباهمآمدهبودند؟

بله!
حالاتایش�انچطوربود،ایش�انمثلعلام�هاهلهنرو

ذوقبودند؟
ما از هم دور بودیم و آن زمان هم سفر مثل حالا نبود که 
هر زمان بتوانیم سفر کنیم. در تمام مدت زندگی ما دو - سه 
بار ایشان را دیدیم که به قم آمدند یا می خواستند مشهد بروند 
و به قم هم آمدند. ولی ایشان در زندگی هم همین طور بودند. 

نقش مرحوم پدر را داشتند و بسیار بااخاق بودند. 
خاطرتانهستبرنامهیکروزعلامهچگونهبود؟آیاایشان

یکبرنامهروتینمشخصبهصورتروزانهداشتند؟
بله! ایشان فوق العاده منظم بودند. دقیقا می شد ساعت را از روی 
حرکات کارهای ایشان تنظیم کرد. در منزل ما خواب بعد از نماز 
صبح نبود و بیدار می شدیم. ایشان صبحانه را که میل می کردند 
سراغ نوشللتار می رفتند و مشغول مطالعه و نوشتن می شدند، 
حدود یک تا 2 سللاعت بعد تدریس داشتند، برای درس بیرون 
می رفتند و می آمدند، یک ساعت منزل بودند و باز دوباره تدریس 
دیگری نزدیک ظهر بود که می رفتند و به منزل برمی گشتند. یک 
تنفسی بود، سپس ظهر می شد و نماز ظهر و عصر را می خواندند 
و ناهار می خوردیم و حدود ساعت 13:30 ایشان تقریبا 2 ساعت 
استراحت می کردند و بعد بیدار می شدند، اول چایی میل می کردند 
و بعد کمی راه می رفتند؛ یا حرم می رفتند یا قبرستان قم. اگر 
نمی رفتند حتما در حیاط منزل یک ساعت راه می رفتند و بعد 

مشغول کار می شدند و باز تا 2 ساعت بعد مشغول کار بودند تا 
مغرب می شد، برای نماز آماده می شدند و نماز را که می خواندند 
باز مشغول کار بودند و بین صبحانه و ناهار هیچ چیز نمی خوردند 
به جز چند چای کمرنگ عصر هم همین طور بود؛ بین ظهر و 
عصللر حتی میوه و خوراکی هم نمی خوردند و فقط چند چای 
کمرنگ می خوردند و باز تا ساعت 21:30 شب مشغول کار بودند. 
از اتاق شان برای صرف شام می آمدند، شام را که می خوردند 
یک تا یک ساعت و نیم وقت بود برای دور هم نشستن و اگر 
کسی حرفی، صحبتی، سوالی و ماجرایی برایش اتفاق افتاده، 
همان زمان مطرح می شد. فرزندان پسر و دختر همه بودیم؛ 
در واقع صحبت خانوادگی و دوستانه بود. بعد هم برنامه خواب 
را داشتند. اینها برنامه روتین و همیشگی ایشان در یک روز بود. 
وق�تبرایخانوادهازجملهزمانهاییاس�تکهدردنیای
امروزبسیاریازماآنراازدستدادهایم.برنامهخوابایشان

چطوربود؟
خواب ایشان از ساعت 11 شب تا اذان صبح بود و بعدازظهر 

هم 2 ساعت باز استراحت می کردند. 
مرحومعلامهبهدلیلمسالهفلسفه،درحوزهخیلیشخصیت
مظلومیبودندوباایشانمخالفتهاییشدکهالبتهایشانهم
پایداریهایج�دیدراینحوزهکردند؛اذیتوآزاریراکه

شمادرجریانآنماجرابودید،دیدهاید؟
عامه هیچ چیزی از این مشکات را به داخل منزل منعکس 
نمی کردند. حرف های ناراحت کننده معمولا در خانه ما نبود. 
اینکه با مادر چیزی می گفتند یا نه را نمی دانم ولی در حضور 

ما هیچ وقت گله و شکایتی مطرح نمی کردند. 
مرحومعلامهاواخرعمربهپارکینسونمبتلاشدند؟

پارکینسون نبود، لرزشی بود که از جوانی در دست های شان 
وجود داشت.

اواخرعمرتشدیدشد؟
بله! طبیعتا ضعیف تر شللده بودند و کمی تشدید شد ولی 
پارکینسللون نبود بلکه رعشلله ای بود کلله آن زمان دکترها 
می گفتند؛ ایشان چون فوق العاده کم رو و خجل بودند، می گفتند 
وقتی به مسجد برای تدریس می رفتند هیچ وقت بالای منبر 
نمی رفتند تا مبادا بالاتر از دیگران باشند. بعد از آنکه عده ای 
اعتراض می کردند که ما می خواهیم عامه را ببینیم و جمعیت 
زیاد بود،  اگر می خواستند در بلندی بنشینند پله بالای منبر 
می نشستند. ایشان می گفتند روزی که افراد جدید می آیند، 
من آن روز سختم هست که درس بگویم. در این حد خجول 
بودند. دکتر می گفت علت بیشتر این لرزش های دست ایشان 

به خاطر همان حالت خجول بودن است. 
مرحومعلامهبس�یاراهلانسبودند،یعنیباافرادمأنوس
میشدند.درخاطرهایخواندمکهیکیازدخترانایشانبه
نامنجمهخانموقتیازدواجمیکنند،حضرتعلامهبس�یار

گریهکردند.
من هم وقتی خانه را ترک می کردم، ایشان گریه کردند. از 
زیر قرآن که من را رد می کردند، آنقدر دست ایشان می لرزید 
و گریه می کردند که من را زود رد کردند تا ایشان بیش از این 

ناراحت نشوند. 
یعنیآنقدرعاطفیبودندوبهحضورش�مادرخانهعادت

داشتند.
بله! 

اینموضوعهمشایدبیماریراتشدیدکردهبود.
به هر حال در طفولیت پدر و مادرشان را هم از دست داده 

بودند و همه اینها موثر بود. 
شماچندخواهروبرادرهستید؟

2 خواهر و 2 برادر. 
هرجاکهنامتفسیرالمیزانمیآید،سریعاذهنانسانبه
س�ویعلامهطباطباییمیرود؛دربارهقرآنوس�یرهقرآنی
ایشانواهمیتیکهبهقرآندرخانوادهمیدادند،بفرمایید؟
بافرزنداندرحوزهمسائلقرآنیچطوربرخوردمیکردند؟

از نظر تدریس و درس تا از ایشان سوالی نمی شد، چیزی 
نمی گفتند. مثا ما را مجبور کنند که بنشللینیم قرآن و دعا 
بخوانیم، هیچ وقت اینچنین نبود. در واقع مدیریت داخل خانواده 

و بچه ها با مادر ما بود. 
چقدردرزندگیعلامهشمااجباربهاحکامدینیرادیدید؟

یعنیآیاعلامهشمارابهحجابونمازمجبورمیکردند؟
در حد متوسللط، اجبار اضافی نبود. مثا از نظر چادر و رو 
گرفتن هیچ وقت اجبار نبود. بیشتر تربیت بر عهده مادر ما بود 
و ایشللان هم به همان راضی بودند و هیچ وقت تکلیف اضافه 

نمی کردند. 
برای نماز صبح چگونه بچه ها را بیدار می کردند یا این کارها 

را هم مادر انجام می دادند. 
هم مادر و هم پدر انجام می دادند، ولی آنقدر با محبت و با 
لطف و صفا این کار را می کردند که آدم با اشتیاق بلند می شد. 
یعنیچاشنیاینآموزش،محبتولطافتیبودکهداشتند.

بله! 
اگرش�مابخواهیددربارهعلام�هنکتهایرابیانکنید
کهمغفولواقعش�دهیاعلاقهمندهس�تیدکهرویآن
تأکیدکنیدتاهرکسیازعلاقهمندانعلامهطباطبایی
زندگیایش�انراازکتابهامطالعهمیکندبهآنتوجه
کندچهچیزیرابرجس�تهمیکنید؟بههرحالش�مابا
ایشانزندگیکردیدوبهترمیتوانیدبگوییدچهچیزی
درزندگیایش�انخیلیتبلورداشت.اگرکسیبخواهد
علامهراالگویخودقراردهد،آننکتهمحوریالگوگیری

ازعلامهرابفرمایید.
به نظرم آن نکته محوری اخاق و صبر ایشان بود. واقعا از 
نظر اخاقی نمونه نداشتند. حتی از آقایان علما  و خانواده های 
آنها هیچ وقت ما چنین چیزی ندیدیم. ایشان واقعا خلق عجیبی 
داشتند و بسیار بااخاق بودند. در تمام موارد حتی زمانی که 
برای یکی از کتاب های ایشان که فکر می کنم المیزان یا اصول 
فلسفه بود یکی از شاگردان ایشان نقدی نوشته بود که همه 
عصبانی شده بودند و شاگردان دیگر اعتراض می کردند، ایشان 
اصا خم به ابرو نیاورد و گفت عقیده این فرد این است که این 

نقد را نوشته است. 
علامهدربارهالمیزانمیگویندمنادعایعصمتنمیکنم
کههرچهدراینکتابنوشتمدرستاست،ادعامیکنمکه
اینسبکجدیدیاستوهرکسیمیتواندبپذیردونقدکند.

اینویژگیبرجستهعلامهبودهاست.
اخاق ایشان را نمی توان تفسیر کرد و فقط می توان گفت 

که ایشان یک فرشته بودند. 
درکتاب»سُ�نَنُالنّبی«،ایشاناخلاقپیامبررااستخراج
کردن�د.انس�انزمانیکهزندگ�یعلامهراکن�اراینکتاب
میگ�ذارد،احس�اسمیکندالگویعلامهای�نبودهکههر
چهبیش�ترخودشراشبیهرس�ولاللهکندوبهسُنَنُالنّبی
کهنوش�تند،نزدیککند.درواقعی�کخلقمحمدیرادر

حضرتعلامهمیبیند.
تمام فکر ایشان فقط خدا بود. خیلی عجیب بود؛ هر چیزی 
را که می خواستند نتیجتا آن احساس در ایشان بود که رضای 

خدا باشد. یعنی خدا این چیز را می خواهد یا نه.
شمااینراحسمیکردیدکههمهوجودایشان،خداست؟

بله! واقعا همین طور بود. 
اگ�رجملهیاتوصیهخاصیازمرحومعلامهکهبهش�مایا
دیگرانفرمودهرادرذهنداریدکهمیخواهیدبهس�ایرین

یادآوریکنید،بفرمایید.
ایشان فقط به ما می گفتند در همه حال رضای خدا را در 
نظر داشللته باشید. اعمال خود را بسنجید و ببینید که کدام 
کارتان خاف اسللت استغفار کنید و اگر نیست، شکر خدا را 
کنید. اینها را تذکر می دادند ولی چیزی که بگویند این کار را 

بکنید یا نکنید، هرگز.

ایش�انبادخترانشانفوقالعاده
مهرب�انبودند.م�ادرمنزلهیچ
وقتحال�تجدیپدرراندیدیم،
همیش�هلبخندداشتند،همیشه
خلقخوشداش�تند.منهرچه
فکرمیکنمهیچوقتماندیدیم
عصبانیش�وند،حتم�اعصبانی
میشدنداماکظمغیظمیکردند
وب�هرونمیآوردن�دوجزمحبت
ازایش�انهی�چندیدیم.ایش�ان
ب�ادخت�رانبویژهحال�تاحترام
داش�تندوفوقالع�ادهعلاقهمند

بودندومحبتمیکردند

گفتوگوی»وطنامروز«بافرزندعلامهطباطباییدربارهسیرهرفتاریایشان

آیین محبت، آینه رحمت
رفتارعلامهباهمسرودخترانشانباالگوگیریازپیامبر)ص(سرشارازاحترامومحبتبود؛ایشانطوریاحکامرابهفرزندانیادمیدادندکهبرایادایواجباتنهتنهاحساجبارنمیکردند

بلکهبااشتیاقبهادایفرایضمیپرداختند

تاریخپرافتخاراسلاماززمانپیامبراکرم)ص(تاامروزعلمایربانیزیادیرابهخوددیدهاستکهدرراهرشدعلم
وپاس�داریازدینمجاهدتهایبس�یارکردهاند.بدونشکیکیازبزرگترینوموثرترینعالمانمعاصرماعلامه
سیدمحمدحسینطباطباییاست.مرحومآیتاللهعلامهطباطباییحقیقتایکبخشجدیجریانفکریمعاصرما
استواساساتاریخفکریمعاصرایرانرانمیتوانبدونعلامهطباطباییفهمید.علمایدینیودانشمنداناسلامی
یکوجهتمایزجدیباسایردانشمندانعلومدیگردارندوآنوجودعنصرتهذبوتقوادردانشمنداندینیاست.
وجودعنصرتقوایالهیدرضمیرعلمایربانیسببمیشودنوعرفتاروتعایشاینبزرگانبادیگرانبویژههمسرو
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عاطفه،زیرساختتربیتدینی
اگر نللگاه دقیقی به تاریخ انبیللا بیندازیم، می بینیم 
اکثر پیروان انبیا، نه به خاطر دلیل و برهان و اسللتدلال 
آنهللا، بلکه به خاطر نوعی جذابیت و کشللش روحی به 
آنهللا ایمان آورده اند. آنقدر که محبللت و روی خوش و 
عظمت اخاقی، باعث ایمان آوردن انسان ها شده، بحث 
و استدلال و برهان منجر به ایمان نشده است. به همین 
دلیل است که باید توجه داشت زیرساخت اصلی تربیت 
دینی، اساسللا غیرگفتاری است، یک حس عاطفی است 
که با تعامل محبت آمیز به فرد منتقل می شود و همین 
بن مایه محبت آمیز است که می تواند فونداسیون ساخت 
یک سللازه دینی بشود. این اصلی است که غفلت از آن، 

موجب شکست پروژه تربیت دینی می شود. 

نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این 
اسللت که اساس تربیت دینی باید در کانون خانواده رقم 
بخورد، آن هم نه با دسللتورات و اباغ آیین نامه ای. تعامل 
پدر و مادر و صفای درون خانواده، بهترین محمل تربیت 
دینی فرزندان است. وقتی فرزندان ببینند فرایض دینی، 
کانون خانواده شان را سرشار از مهر و محبت کرده، خود به 
خود به سمت تقید دینی حرکت می کنند. در خانواده ای 
که خشللونت و کینه و دلسردی حاکم است، اگر بهترین 
تفاسیر از دین هم ارائه شود، جذابیتی برای فرزندان نخواهد 
داشت. این را باور داشته باشیم که در صورتی دینداری ما 
برای دیگران جذابیت خواهد داشت که آثار آن در احساس 
رضایت و شادکامی و حسن خلق خود ما قابل مشاهده باشد.


